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Abstract  
One of the common stories narrated in the Holy Quran and the Old 

Testament (Torah), is the story of Yusuf and Zulaikha. Various angles of 
this story such as: Zulaikha's plan to deceit Yusuf (AS), and the way of 
Yusuf confronting Zulaikha, etc. have been stated in some works of 
Orientalists, including the article "Yusuf and Zulaikha" written by 
"Angelika Neuwirth", a German professor of Quranic studies, in the 
"Leiden encyclopedia". There are some shortcomings and incompatibility 
in those works with the Holy Quran such as: confirmation of the inherent 
nature of deceitful behavior in women, Yusuf's deviation and complete lack 
of attention to God, and Yusuf's sexual desire to Zulaikha, etc. Therefore, 
in the following article, an attempt has been made with a descriptive-
analytical method, in addition to the necessity of answering the doubts and 
challenging the mentioned views. These results have also been obtained 
that according to the verses of the Holy Quran, there is no evidence in the 
Quran or even in hadith that confirm innate deceitfulness of the women. As 
for the prophet Yusuf (A.S) regarding Zulaikha's evil plan, in addition to 
his previous innocence and lack of will and desire to commit a sin, has 
never neglected for a moment remembrance of God, the Almighty, not in 
the scene that Zulaikha had prepared to harass him, nor in the other events 
and incidents that happened to him in this story.  
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  نقد و ارزيابي مقاله «يوسف و زليخا» در دائره المعارف ليدن  

  ١ی احسان وانیک
  ٢یی فرهاد امرا
 ٣ی امچیرضا ملازاده 

یافت: یخ در یخ تصویب:  |      ۱۴۰۰/ ۲۸/۱۰تار   ۰۳/۱۴۰۱/ ۲۶تار

 دهيچك 

 م ي قد عهد   و  م ي قصـص مشـترك قرآن كر ازجمله  ع) و زليخا (   وسـف داسـتان ي  

  ن ي مختلف ا   ي ا ي زوا   . آن پرداخته شــده اســت   به گزارش و روايت   كه   اســت   ) تورات ( 

 وســف ي   ي (ع)، نحوه مواجهه  وســف ي به دام انداختن    ي برا   خا ي زل   ي داســتان مانند: نقشــه 

ــرقان از جمله مقاله «  ي و... در برخ   خا ي (ع) با زل  ــتش ــف ي از آثار مس نوشــته   خا» ي و زل   وس

ان   ، » ورت ي نو   كـا ي «آنجل  ل ال در دائره «   ، ي قرآن پژوه آلمـ ارف  مورد پژوهش قرار   دن» ي ـمعـ

  ي ذات   د يي : تأ ل ي قب   از   م ي با قرآن كر   ي رســازگار ي غ   ي ها و نســبت   ي آن كاســت   در   و   گرفته 

ــف ي در زنـان، انحراف و عـدم توجـه كـامـل    بكـارانـه ي بودن رفتـار فر  (ع) بـه خـداونـد،    وسـ

تار پ   ن ي از ا   ؛ و ...وجود دارد  خا ي (ع) به زل  وسـف ي  ي جنس ـ ل ي تما    تلاش   رو   ش ي رو در نوشـ

به شــبهات و به    ي لاوه بر ضــرورت پاســخ ده ع   ي ل ي تحل - ي ف ي اســت با روش توص ــ  شــده 

با توجه به    كه   ه اســت آمد   دســت   به   ز ي ن   ايج نت   ن ي ا مذكور،   ي ها دگاه ي چالش كشــاندن د 

زنان وجود    ي ذات   بودن   گر ب ي بر فر  ي مبن  ي و حديثي شــاهد قرآن   چ ي ه   م، ي قرآن كر   ات ي آ 

، علاوه بر عصــمت  خا ي زل  ي طان ي ش ــ  ي نقشــه  ي (ع) در ماجرا   وســف ي نداشــته، حضــرت 

  ي برا   خا ي كه زل   ي ا ، هرگز در صــحنه ت ي و اراده در ارتكابِ معص ــ ل ي عدم تما   و   ي شــگ ي پ 

و همچنين تمـام اتفـاقـات و حوادث ديگري كـه در اين    بود   ده ي ـتـدارك د   ي از و   ي اب ي ـكـام 

  است.   ده ي خداوند غفلت نورز   اد ي از ذكر و    ي ا لحظه  پيش آمده،   داستان براي او 

    . ورت ي نو   كا ي ات قرآن، آنجل ي ، آ ا خ ي و زل   وسف ي ،  دن ي المعارف قرآن ل دائره  : هاي كليدي واژه   
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  . مقدمه١
مستشرقان و خاورشناسان   ي پژوهش   قات ي آثار و تحق   رامون ي و پژوهش پ   يي ضرورت آشنا 

چرا   سـت؛ ي ن  ده ي پوش ـ ي فردِ مطلع   چ ي اسـت كه بر ه  يي ر ي اجتناب ناپذ   ي علم   ي ها ت ي از جمله فعال 

ــاهـا ي و كل   ي غرب   ي هـا دولـت   ت ي ـغـالبـاً بـا حمـا   ي علم   ي هـا ت ي ـفعـال   ن ي از موارد ا   ي كـه در برخ  بـا   سـ

ائل س ـت ي ح ي رمس ـي : تبش ـل ي ازقب   ي گوناگون   ي ها زه ي انگ  رور  و   ي اس ـي ، مسـ بهات در ضـ   و   ات ي القاء شـ

لام  ت.   ي معارف اسـ ده اسـ   يها، مطالعات و پژوهش نه ي زم   ن ي ا از جمله آثار مهم در   و...انجام شـ

ك  م   دمن   ن ي آن برعهده «ج   ي راسـتار ي و اسـت كه سـر  دن ي دائره المعارف بزرگ قرآن ل  ي قرآن 

ل در ي توسـط انتشـارات بر  ي اثر قرآن  ن ي . ا اسـت  ، كا) ي ف»، اسـتاد دانشـگاه جرج تاون (آمر ي اول 

ــهر ل  ــت ا   ن ي كـه در ا   ي از مقـالات   ي ك ي .  گرفـت قرار   ت ي ـهلنـد مورد حمـا   دن ي ـشـ ن  يدر جلـد نخسـ

كه   بوده »  ورت ي نو   كا ي «آنجل   ف ي تأل   خا» ي و زل  وســف ي «   ي ؛ مقاله كتاب به نگارش در آمده اســت 

  افتي در   توان ي از مســـتشـــرقان م  ي گر ي د   ي تعداد   ن ي او و همچن  ي با دقتّ نظر در مطالعات قرآن 

ــص قرآن   ي ر ي پـذ   ر ي و تـأث   م ي بودن قرآن كر   ي ان ي ـبـه عـدم وح  ل ي ـتمـا   ي كـه و  از متون مقـدس  ي قصـ

آثار قرآن پژوهان  ي و بررس  ي اب ي رو با توجه به ضرورت ارز   ن ي از ا  ؛ و فرهنگ زمانه دارد   ن ي ش ي پ 

 يعلم   ي به شـبهات، تسـلط و كشـف مبان   يي و پاسـخ گو   ي ر ي چون: جلوگ   ي موارد   ل ي به دل  ي غرب 

تار پ  ده اسـت در نوشـ رقان و... تلاش شـ تشـ ف ي رو، مقاله «   ش ي مسـ ته   خا» ي زل   و  وسـ   كاي آنجل   ي نوشـ

ــت   ي قابل توجه   ي ها ي نقاط ضــعفِ مهم و كاســت   ي ا را كه دار   ورت ي نو   اتي آ   ت يّ؛ با محور اس

  ن يا  به   و  رد ي قرار گ   ي اب ي مورد نقد و ارز   ، معتبر   ي ر ي تفس ـ  ي ها دگاه ي (ع) و د  وسـف ي سـوره    فه ي شـر 

تان    ورت ي نو   ي ها گاه و برداشـت د ي د   ي ا پاسـخ داده شـود كه تا چه اندازه   مسـأله  و    وسـف ي از داسـ

  ؟ است (ع) مطابق و سازگار   وسف ي در سوره   م ي قرآن كر  ات ي با آ   خا ي زل 

  پژوهش نهيشي. پ٢ 
ــتان   ــف ي در ارتباط با داس   ي: بررسـ ـل ي از قب   ي متفاوت و متعدد   ي ها پژوهش   خا ي و زل   وس

 ــ ، ي آباد   م ي در منابع (نع   خا ي و زل   وســف ي حوادث مربوط به  : شــماره  ١٣٨٩، مجله ســخن  ن ي حس

  خاي (ع)، معجزه جوان شـدن زل  وسـف ي مانند: عصـمت حضـرت    ي ) با تمركز بر مباحث كلام ١٠

تان  ت ي روا   ق ي مانند تطب  ي گر ي مقالات د   ن ي ... و همچن و  ف ي   ي داسـ در قرآن و تورات    خا ي و زل  وسـ

ــم؛ مجله مطالعات قرآن  ــماره ١٣٩٣ ي (راد فر، ابوالقاس ــرت    ي ت ي )، نقش ترب ١٧: ش ــتان حض داس



  ۲۲۵   |   دن ی در دائره المعارف ل   خا» ی و زل   وسف ی مقاله «   ی اب ی نقد و ارز 
 

 

ــف ي  ا ي (ع) و زل   وسـ ه و هم   ل ي ـدر قرآن (خل   خـ اران، آموزه زاده، الهـ ا كـ در قرآن و    ي ت ي ترب   ي هـ

ــماره  ١٣٩٥  ث، ي حد  ــتان    ي ق ي تطب   ي ) بررسـ ـ٣: ش ــف ي داس   يفارسـ ـ  ي ها در منظومه   خا ي و زل  وس

  يري تفس   ات ي روا  ي )، بررس ٦: شماره ١٣٩١، ي ق ي تطب  ات ي محمد، ادب  ، ي در ي ؛ ح وش ي دار  ، ي (كاظم 

ــلنامه حد  د ي (معارف، مج   خا ي (ع) با زل  وســـف ي ازدواج   :  ١٣٩٤ ، ي پژوه   ث ي و همكاران، دوفصـ

اســت كه   ن ي اما نكته قابل توجه در ارتباط با مقالات مذكور ا   ؛ ) انجام گرفته اســت ١٣شــماره  

داسـتان   ن ي ا   ي ت ي و ترب   ي اخلاق   ي ها آموزه   ق ي بر تطب   د ي ها تأك آن   شـتر ي ب   ف ي تأل   ي زه ي و انگ   ت يّمحور 

 ــ در اشــعار    خا ي و زل  وســف ي ات منظوم داســتان  ي ادب   ي ها جنبه  ي در قرآن و كتاب مقدس، بررس

گوناگونِ    ي و جســتجوها   ي بوده اســت. لذا با توجه به بررس ــ ي پژوه   ث ي و مباحث حد   ي فارس ــ

ــده، در ارتبـاط بـا مقـالـه «  ــف ي انجـام شـ   كـاي «آنجل   ف ي تـأل   دن» ي ـالمعـارف «ل ه » در دائر خـا ي و زل   وسـ

ــتقل  پژوهشِ  گونه   چ ي تا كنون ه   ورت» ي نو   اتي بر آ   د ي كه با تأك  ي  ذكر قابلِ ي علم   فِي تأل   ا ي  مس

ــران، به تحل   ي ها دگاه ي ـو د  م ي قرآن كر  ــده اد ي ـابعـاد مختلف مقـاله    ي انتقـاد   ي اب ي ـو ارز   ل ي ـمفسـ  شـ

د  د؛  افت ي  ، پرداخته باشـ رورت   ن ي از ا  نشـ ش   اد ي رو با توجه به ضـ ر كوشـ تار حاضـ ده، در نوشـ شـ

 ذكرمدخل   سـنجش  و  ي بررس ـ به   نه، ي زم   ن ي در ا   ي گام پژوهش ـ  و  اثر   ن ي شـده اسـت به عنوان نخسـت 

  . شود   پرداخته  معتبر   ر ي تفاس   ن ي و همچن  م ي قرآن كر   ات ي بر آ   ه ي و تك   ت يّبا محور  شده 

  شناخت ستي. ز٣
تشـرق اسـلام ورت ي نو   كا ي «آنجل  ناسِ آلمان » مسُـ تادان  ي شـ برجسـتهِ مطالعات و   و از جمله اسـ

گاه  در  عرب   ات ي ادب   دانشـكده   س ي رئ   ن ي عرب و همچن   ات ي و ادب  ي قرآن   ي ها پژوهش    ن ي برل   دانشـ

  ٢٢آمده اســت. او درســن    ا ي » آلمان به دن ونبرگ ي در شــهر «ن   ي لاد ي م   ١٩٤٣كه در ســال  اســت 

ــالگ  ــال (   ي س ــفر   ) ي لاد ي م   ١٩٦٥در س ــته تا به عنوان آموزگار در خانواده ران ي به ا  ي س   ياداش

رشـته   ن ي تا در ا   شـود ي موجب م   ي فارس ـ  ات ي او به زبان و ادب   ي علاقمند  و  ؛ خدمت كند  ي فرانسـو 

مدت زمان   ن ي كه در هم  ماند ي م   ران ي او تنها شـش ماه در ا  ي ول  ؛ در دانشـگاه تهران ثبت نام كند 

  . آموزد ي م  ي اد ي را تا حدود ز   ي زبان فارس 

  ات ي تا مطالعاتش را در حوزه زبان و ادب   رد ي گ ي م   م ي به آلمان تصــم  ران ي پس از بازگشــت از ا   

كه در آن به    ابد ي ي نم   نه ي زم  ن ي را در ا   ي مناسب   ي سـسـه آموزش ؤ م   ا ي دانشـگاه    چ ي امّا ه  ؛ ادامه دهد   ي فارس ـ

 ــ ــلام   مطالعات  ، ي . او زبان عرب آورد ي م  ي رو  ي به ناچار به مطالعات زبان عرب   ، بپردازد   ل ي تحص   ، ي اس



  ۶ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۱سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۲۲۶
 

 

ــام   ات ي مطالعات و ادب   ــو زبان  ي س ــناس  ــ  ي ش ــگاه «گون   ك ي كلاس ــگاه  آلمان   گن ي را در دانش » و دانش

در ســاختار    ق ي با عنوان «تحق   ي لاد ي م   ١٩٧٢خود را در ســال   ي ؛ و درجه دكتر آموزد ي » م م ي «اورشــل 

 ــ ي مك   ي ها ســـوره  .  كند ي پژوهان غرب دارد، كســـب م قرآن  ان ي در م   ي ار ي قرآن» كه شـــهرت بسـ

گاه مون   ي بعد از اخذ مدرك دكتر   ورت ي نو  پس به دانشـ ان   ي و درجه دكترا   رود ي م  خ ي سـ   ي علوم انسـ

ــفـه اله  ي عرب   ي بـا موضـــوع ترجمـه «كتـاب  ز ي را ن  ــت م   » ي از ارســـطو دربـاره فلسـ  ــ  آورد ي بـدسـ  د ي ـ(سـ

  ). https://clisel.com/tag يي/ اروپا   ي ها به زبان   ي مركز مطالعات اسلام   ت ي /سا ١٣٩٩، ي موسو 

تاد او در پژوهش و مطالعات قرآن   ن ي تر معروف  پ  ، ي اسـ   خي » در دانشـگاه مون تالر ي «آنتوان اشـ

ــمار  ل» به ش ــِ ــاگردان «پِرتِْس ــت كه از ش  به  ي متعدد  آثار   و   فات ي تأل   ورت ي . از نو رود ي م بوده اس

  قابل توجه داشته است: ات  ف ي و تأل   س ي پژوهش، تدر  ي اصل   نه ي در دو زم  ي . و است   ده ي رس   چاپ 

  ؛ ي ر ي و تفس  ي . مطالعات قرآن ١

  . ن ي فلسط  شعر   ژه ي و   به  عرب،   معاصر   ات ي . ادب ٢

اســـت تحت عنوان    ي كتاب  ي در حوزه مطالعات قرآن  ي كتاب و   ن ي تر و معروف   ن ي تر مهم 

در   ي لاد ي م   ١٩٨١قرآن» كه در سـال   ي مك   ي ها سـوره   ب ي در باب سـاخت و ترك   يي ها ي «بررس ـ

  ن يتر تن از معروف   ١٠از   ش ي شـده اسـت. كه ب   ف ي تأل  ي صـفحه به زبان آلمان   ٤٤٣در   ن ي شـهر برل 

ــلام  ــان و  اسـ ــناسـ ، جان ونزبرو  ) Josef van Essفان إس ( يوزف چون   ي پژوهان غرب قرآن شـ

 )John Wansbrough ( جان برتُن ،  )John Burton (   اند. نوشته   يي ها ي و معرف  برآن نقد  

  يكنون  ت ي «موقع   وســف»، ي ز: «درباره ســاختار ســوره عبارتند ا  ي از مقالات مهم و   ي برخ 

و استعارات   ر ي قرآن»، «تصاو   نه يي حضرت محمد (ص) در آ   ي خ ي تار   ي ما ي «س  »، ي قرآن   قات ي تحق 

وره   ن ي آغاز   ي ها در بخش  اختار ادب   »، ي مك   ي ها سـ وره الرحمن»، و... كه برخ  ي «سـ ها  از آن  ي سـ

  شده است؛ از جمله:   ي معرف   ا ي ترجمه    ي به زبان فارس 

ــتعارات در بخش  ر ي . «تصــاو ١ ــوره   ن ي آغاز   ي ها و اس از   ص ي ترجمه و تلخ   » ي مك   ي ها س

  ؛ منش ابوالفضل خوش 

ات قرآن   ده ي ـ. گز ٢   العـ اره مطـ الات و متون دربـ  ــ  ي مقـ ــش مرتضـ ه كوشـ بـ   يدر غرب، 

  ). ٦٩:  ١٤  ج   : ١٣٨٠، ا ي ن   ي م ي كر (   ا ي ن ي م ي كر 

ه   علاوه   ورت ي نو    ــ  و   ارائـ ــركـت در بسـ ا از كنفرانس   ي ار ي ـشـ در حوزهِ    ي الملل ن ي ب   ي هـ
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 در  همان ي م   اسـتاد :  ل ي از قب   ي و اشـتغال دانشـگاه   ن ي از عناو  ي عهده دار برخ  ، ي قرآن   ي ها پژوهش 

در   ي ، اسـتاد مطالعات اسـلام ١٩٨٤ خ ي مون   دانشـگاه  در  كسـاله ي  ي ، بورس پژوهش ـاردن  دانشـگاه 

  ١٩٩٤و اسـتانبول   روت ي شـناسـان آلمان در ب رق انجمن ش ـ  ر ي سـال، مد   ٣دانشـگاه بامبرگ به مدت  

ــ    ي) و ٨٠- ٣٤  : ١٣٨٦،  ورت ي (نو   اسـت  بوده   ن ي برل  دانشـگاه  در   ثابت  اسـتاد   ن ي و همچن   ١٩٩٩ـــ

ها  اسـت؛ كه مقاله «اسـطوره دن ي المعارف ل گان پُرتلاش دائره سـند ي و از نو  ي اكنون مشـاور علم 

ــه هـا در قرآن»  ــت. (   ف ي المعـارف را تـأل دائره   ن ي مقـالات ا   ي طولان   ، وقصـ ــلي،  نموده اسـ فـاضـ

  ). ٦٦:  ١٣٩٩، محمدي 

  خايزل و وسفي. ترجمه مدخل ٤
ــف ي ابتدا متن كامل مدخل   بخش   ن ي در ا  ــپس به ارز   خا ي و زل   وسـ آن   ي اب ي را آورده و سـ

  : شود ي پرداخته م 

در قرآن وجود   كند،  وارد   جهان  در   را   شـرارت  مرد،   كردن   اغوا  ق ي كه از طر  ي «اسـطوره زن 

 ــ ــت ي آدم ن   ان ي ندارد. حوا واســطه عص ــئول  ن ي و از ا  س آدم را برعهده ندارد. با    ي گرفتار   ت ي رو مس

  د يي د النســاء»، در قرآن تأ ي «ك   ر ي زن اســت، با تعب   ي كه ذات   ي ا بكارانه ي تصــور رفتار فر  ن، ي وجود ا 

در    وسـف ي كه   ي فار، كارگزار مصـر ي به همسـر پوط   ار ي آشـكار و تمام ع  كه به صـورت   شـود ي م 

موفق نشــد و   وســف ي   ي در اغوا   خا ي داشــت، نســبت داده شــده اســت. اگرچه زل   ي خانه او ســكن 

اعمال  وسـف ي بر   ي به نحو  ، خداوند منحرف كند  ي ده ي نتوانسـت او را از راهش در مقام فرد برگز 

 ــ  وســـف ي قـدرت كرد.  از توجـه كـامـل بـه خـدا   ب ي ـترت   ن ي و بـه ا   افتـه ي ـ ل ي ـبـه او تمـا   ي كـه از نظر جنسـ

زن مقاومت كند با   ن ي در مقابل ا  ابد ي ي خداوند قدرت م   ي منحرف شـــده اســـت، فقط با مداخله 

ــود ي در قرآن خوار شـــمرده نم   ت ي با قاطع   خا ي همه، زل  ن ي ا  در كتاب    تش ي ؛ بلكه برخلاف موقع شـ

  ي امر راه را برا  ن ي . ا شـود ي داده م   اش ي به و اذعان به انحطاط اخلاق تو   ي برا   ي مقدس، به او فرصـت 

وسف ي به مرتبة محبوب    تواند ي و او م   كند ي در متون پس از قرآن باز م   اش ي بازگشت به مقام قبل 

عامدانه    ي در قرآن ظاهراً اقدام   ي توجه اسـت كه هرچند رفتار و   سـته ي و سـپس همسـرش برسـد. شـا 

 ي آزاد   ي شده برا   ن يي تع   ي ها از محدوده   ي ا ئه تخط   ن ي د، او عملاً متهم به چن باش   تواند ي «زنا» م   ي برا 

  يي ندارد كه او در تصوف در مقام الگو   ي در قرآن، تعجب  خا ي مثبت زل  ر ي . با نظر به تصو ست ي زنان ن 

 ). Maculiffe,2001,v3:485شده باشد (   رفته ي زنانه پذ 
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  . نقاط قوت مقاله١-٤ 
منعكس    ي ح ي به شكل صح   م ي قرآن كر   دگاه ي ، د الذكر   فوق  مقاله  ات ي از جزئ   ي . در برخ ١

ت به عنوان نمونه در ابتدا  ده اسـ طوره زن ح ي مطلب تصـر   ن ي مقاله به ا  ي شـ ت كه: «اسـ ده اسـ   يشـ

در قرآن وجود ندارد. حوا واسـطه    كند،  وارد   جهان  در  را   شـرارت   مرد،  كردن   اغوا  ق ي كه از طر 

كه در   چنان   ) ibid( آدم را برعهده ندارد»    ي گرفتار   ت ي رو مســئول   ن ي و از ا  ســت ي آدم ن   ان ي عص ــ

  ). ١١٧- ١٢٠شده است (طه/   ح ي تصر   ي و  دگاه ي د   ن ي دقّت شود بر ا  م ي قرآن كر  ات ي آ 

الـه   در   ورت ي نو   كـا ي . آنجل ٢ ــف ي   مقـ ــت رو   خـا، ي زل   و   وسـ ه ظـاهر تلاش نموده اسـ   كردي بـ

داشـته باشـد و در موارد    خا ي و زل   وسـف ي بر قرآن و كتاب مقدس نسـبت به داسـتان    ي مبتن   ي ق ي تطب 

كرده اســـت   ان ي . به عنوان نمونه ب ابد ي مطلوب دســـت ب  ن ي توانســـته اســـت به ا   ي محدود و جزئ 

  ي ده ي موفق نشـد و نتوانسـت او را از راهش در مقام فرد برگز  وسـف ي   ي در اغوا   خا ي «اگرچه زل 

كـنــد  حـرف  نـ مـ ــد  بــه   ؛ خــداون ــا  حـو   امّ ر    ي نـ زنــدان ـ  وســــف ي ـبـ را  (او  قــدرت  مــال  )  ياِعـ

كتاب مقدس   و ) ٣٢- ٣٣/ وسـف ي (  م ي كه در قرآن كر   ) چنان Maculiffe,2001,v3:485( كرد» 

  . است  شده   اشاره  امر  ن ي ا  به )  ٢٠/ ٣٩  ش، ي دا ي (پ 

  . نقاط ضعف مقاله٢-٤
او به   ي جنس ــ ل ي (ع) به خداوند و تما  وســف ي نســبت دادنِ انحراف وعدم توجه كامل .  ١

ف ي (  م ي قرآن كر  ات ي كه برخلاف آ   خا ي زل  ف ي : « د ي گو ي چنانچه م  اسـت، ) ٢٣و   ٢٤/ وسـ كه   وسـ

از توجه كامل به خدا منحرف شـده بود، اگرچه    ب ي ترت   ن ي و به ا   افته ي   ل ي به او تما   ي از نظر جنس ـ

 ). ibid( موفق نشد»  وسف ي   ي در اغوا   خا ي زل 

  يابكارانهي چنان كه گفته اسـت.: «تصـور رفتار فر  زنان   ي ذات   ي گر  ب ي فر   د يي تصـور و تأ .  ٢

  ). ibid( » شود ي م  د يي د النساء در قرآن تأ ي ك   ر ي زن است با تعب   ي كه ذات 

  . م ي قرآن كر  منظر  از   ي و   ت ي شخص  بودن   مثبت   و   خا ي زل  به   توبه  فرصت  نمودن   د يي . تأ ٣  

  مقاله نقد و يابي. ارز٥
  النساء دي. ك١-٥

كه آن   خا ي و زل   وســف ي   ي مقاله   ي » در ابتدا ورت ي نو   كا ي كه «آنجل   يي ها برداشــت از جمله  

  يتمام زنان ذاتاً دارا« معنا كه  ن ي اســت به ا   النســاء»  د ي بحث «ك   داده،  نســبت  م ي را به قرآن كر 
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ــتنـد» را تـأ   بگرانـه ي فر   ي رفتـارهـا  ــت   نموده   د يي ـهسـ ــوّر رفتـارهـا  : «در قرآن د ي ـگو ي و م   اسـ   يتصـ

ــكار و تمام ع  د ي «ك   ر ي با توجه به تعب  ، زنان   ي ذات   بكارانه ي فر  ــورت آش ــاء» به ص ــرِ   ار ي النس  به همس

د قرار يي و مورد تأ منتَســب  داشــت،    ي در خانه او ســكن   وســف ي كه  ي فار، كارگزار مصــر ي پوط 

خود   دگاه ي اثبات د  ي را برا   ي شـاهد   چ ي ه   ي اسـت كه و   ن ي امّا نكته قابل ملاحظه ا   ؛ گرفته اسـت» 

» در النسـاء  د ي تحت عنوان «ك   ي ر ي تعب  گونه   چ ي چرا كه ه  ؛ ارائه نكرده اسـت  م ي قرآن كر  ات ي از آ 

در سـوره    خا ي كه مدخل فوق الذكر ناظر به داسـتان و زل   ن ي با توجه به ا  ي قرآن وجود ندارد؛ ول 

ُ¾ ِ©µْ � «  ي مَد نظر و  ي ه ي كه آ  بخشـد ي قوّت م  احتمال را   ن ي ا   ، اسـت  وسـف ي 
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 qِtَ Ѵɽ ) « مربوط به   فه ي شــر  ه ي آ  ن ي ا   وســف، ي ســوره  ات ي آ  گر ي ) اســت كه براســاس د ٢٨/ وســف ي

  ن يدر ا  ، (ع) از آن مكان قصــد فرار و خروج از محل گناه را گرفت  وســف ي اســت كه    ي زمان 

ت پ   خا ي كه زل   بود   هنگام  ف ي   راهن ي از پشـ د و ا  د ي (ع) را كش ـ وسـ   ن يو لباس آن حضـرت پاره شـ

ــحنه در زمان  ــر   ز ي افتد كه عز  ي اتفاق م  ي صـ ــور م  مكان  آن   ي جلو  مصـ   لي كه به دل  ابد ي ي حضـ

ن  دن بحث، آ روشـ ود ي آورده م   ه ي قض ـ ن ي مرتبط با ا  ات ي تر شـ ِ : « شـ
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F ٌ Ѵɽ  « ) گر سـبقت  ي كد ي در بر   ي و آن دو به سـو  ؛ ) ٢٥- ٢٨ / وسـف ي

ــت بـدر ي گرفتنـد و [آن زن] پ  ــتـانـه در ي ـراهن او را از پشـ افتنـد زن ي ـآن زن را    ي آقـا   ، د و در آسـ

  يا [دچار] عذابي  ي نكه زندان ي سـت؟ جز ا ي كه قصـد بد به خانواده تو كرده چ   ي فر كس ـي گفت: «ك 

ود». [  ف ي دردناك شـ اهد وسـ ت و شـ هادت    ي ] گفت: «او از من كام خواسـ از خانواده آن زن شـ

ــت گفتـه و او از دروغگو ي داد: «اگر پ  ــت و اگر ي ـراهن او از جلو چاك خورده، زن راسـ ان اسـ

ان اسـت. پس چون [شـوهرش]  ي دروغ گفته و او از راسـتگو ده شـده، زن ي راهن او از پشـت در ي پ 

ت (عز ي د پ ي د  ت چاك خورده اسـ ك ي ) گفت: «ب مصـر  ز ي راهن او از پشـ ما ي ن از ن ي ، ا شـ رنگ شـ

  رنگ شما [زنان] بزرگ است. ي است، كه ن 

ــد بـه نظر م  ــد ي همـانطور كـه گفتـه شـ ادعـا    ورت ي نو   كـا ي آنجل   ات، ي ـآ   ن ي ا بـا توجـه بـه    رسـ

  نموده است.   ق ي و تصد   د يي را تأ   زنان   ي ذات   بارانه ي فر رفتار   م ي قرآن كر   كند ي م 



  ۶ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۱سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۲۳۰
 

 

  وسفي ٢٨ هيآ ي. وجوه اِعراب٢-٥
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F ٌ Ѵɽ ) « د ي پس چون د  ؛ ) ٢٨/ وسـف ي

]  زنانشـما [ رنگ ي ن ن از ي ، ا شـك ي ) گفت: ب مصـر  ز ي راهن او از پشـت چاك خورده اسـت (عز ي پ 

  رنگ شما بزرگ است. ي ، كه ن است 

ل «رأ    اعـ ا فـ بـ اط  ــر   ه ي ـ» آ ي در ارتبـ ه ي شـ اه ي ـد   فـ ــهور   دگـ ــر   و   مشـ ب مفسـ الـ   ن ي ق ي فر   ن ي غـ

)  ١١٧:  ١٢  ج  ، ق   ١٤١٢، ي طبر ،  ٣٤٧:  ٥ج    ، ش   ١٣٧٢ ، ي طبرس ،  ١٤٣  : ١١  ج   ق:   ١٣٩٠، يي طباطبا ( 

خطاب نموده اسـت. البته بنا بر قول   خا ي كه به همسـرش زل  اسـت مصـر    ز ي فاعل آن، عز   معتقدند 

گفته شــده  ي گر ي ) د ٥٣١: ٥ج    ، ١٣٧١،  ي بد ي م ،  ٤١: ٦ج  ، ق  ١٤١٥، ي آلوسـ ـو شــاذ (  ف ي ضــع 

بوده اســت كه در   خا ي واهل زل   كان ي اســت كه از نزد   ي شــاهد  آن  » ي مقصــود از فاعل فعل «رأ 

 ــ   ،ييطفل، پســـر عمو، پســـر دا   شـــاهد   آن   كه  ن ي او مانند: ا  ي معرف  ي اقوال مختلف برا   ر ي تفاسـ

 اتي آ   اق ي با توجه به س ـ  رسـد ي امّا به نظر م   ) ٣٠٤:  ٤ ج   ، ق   ١٤٢٤، ه ي مغن (   ...بوده نقل شـده اسـت. و 

ور   ابن (  خن   ن ي ه ا ند ي كه گو  دگاه ي د  ن ي ) ا ٥٢:  ١٢ ج  ، ق   ١٤٢٠، عاشـ اهد   آن   سـ د،   شـ   في ضـع   باشـ

  دو قول گفته شده است:  ز ي ن   فه ي شر  ه ي در آ   » ي كلمه «رأ   ي است و در مورد معنا 

(ع) پاره شـده اسـت    وسـف ي   راهن ي معنا كه پ  ن ي بد   ي ظاهر   چشـم  با   دن ي د   ي معن  به  دن ي . د ١  

 ؛ ) ٥١١:  ٢  ج   ، ١٣٧٣،  ي اشكور ،  ٣٤٦:  ٥  ج  ، ش   ١٣٧٢،  ي طبرس ( 

،  يطوس ــ(ع) از پشــت (  وســف ي   راهن ي ا كردن به پاره گشــتن پ د ي پ   علم   ي معن  به  ت ي . رو ٢

  . ) ٢٨:  ٣  ج  ، ق   ١٤٣١،  ي اورد ي ن ، ١٢٧:  ٦  ج  ، ق   ١٤١٩

  : است  شده  ان ي ب   ي كلمه «اِنَّه» احتمالات گوناگون  ر ي جع ضم مر  با   ارتباط  در   ن ي همچن 

  ينامشـروع  درخواسـت  و   ه ي قض ـ  همان   «ها»   ر ي اند مقصـود و مرجع ضـم گفته  ي برخ  : الف 

  ؛ ) ١٤٣:  ١١ج  ، ق   ١٣٩٠، يي طباطبا اتفاق افتاده است (   خا ي (ع) و زل  وسف ي   ن ي است كه ب 

،  رضا   دیرش(  یی«ها» اتهام و نسبت ناروا   ریمقصود از ضم  اند که مرجع وداشته  انیب  گرید  یاعده :ب

  ؛ (ع) داده است وسفیبه  خای) است که زل ٢٨٨: ١٢ ج ، ق ١٤١٤

د با توجه و دقتّ در س ـ ي به نظرم  راغب  (   ي غالباً بار منف   د» ي كه كلمه «ك  ن ي و ا  ه ي آ   اق ي رسـ

ــفهاني  ــح   ن ي ) دارد ا ٧٢٨ق:   ١٤١٢،  اص ــت   تر ح ي قول ص ــد ز   د» ي «ك   ي در كلمه  را ي ز   ؛ اس  اني قص

(ع)    وسـف ي   فته ي ابتداء كه ش ـ در   خا ي زل   كه  اسـت   ي حال  در   ن ي و ا   شـود ي رسـاندن در آن لحاظ م 

ت به  اند؛  ي ان ي ز او بود قصـد نداشـ ف ي   ن ي امّا پس از عدم تمك  برسـ ت   وسـ (ع) در برابر در خواسـ
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  فهي شر  ه ي تر مفهوم آ به عبارت روشن  ؛ كرد و نسبت ناروا  يي نامشروعش او را متهم به دروغ گو 

  ياو تبرئه خود نقشــه  يي رها  ي ، برا خا ي زل  تو   ي و اتهام زن   يي درو غ گو  ن ي ا   كه   اســت  ن ي ا   انگر ي ب 

«كُنَّ»   ر ي و در مشـخص كردن مرجع ضـم   ) ٦٦:   ١٣٩٤،  رجائي (  اسـت.   شـما زنان   د ي بر گرفته از ك 

  اند: را مطرح نموده   دگاه ي دِكنَّ» مفسران دو د ي درعبارت «ك 

 ج  ، ق   ١٣٩٠، يي طباطبا همه زنان اســت (  ، اند مرجع آن . غالب و مشــهور مفســران گفته ١

 ج  ، ق   ١٤١٥،  ي آلوس ـ،  ١٥٧:  ٥ ج  ، ق   ١٤١٢،  ي پت ي پان   ؛ ١٢٧:  ٦  ج  ، ق   ١٤١٩،  ي طوس ـ  ؛ ١٤٣:  ١١

٤١٤:  ٦ .(  

هور برخ ٢ م   ي . در مقابل قول مشـ ه و   زش ي خا و كن ي را به زل   ر ي برگشـت ضـ كه او را در نقشـ

،  فخر رازياند ( دانسـته   ، اسـت   كرده ي م  ي ار ي بود و   ده ي (ع) تدارك د  وسـف ي  ي كه برا   ي ا برنامه 

 ؛)   ٣٣١:  ٢ج  ، ق   ١٤٢٣،  مان ي بن ســل   مقاتل  ؛ ٣١٣:  ٢  ج  ، ق   ١٤١٦،  ي نســف  ؛ ، ٤٦٢:  ٢ج  ، ق   ١٤٠٧

چرا   ؛ اسـت   تر ح ي فه صـح ي شـر  ه ي آ   اق ي نخسـت با توجه ظاهر و س ـ دگاه ي كه د   رسـد ي امّا به نظر م 

 . آمد ي «كُما» م   ه ي با لفظ تثن  د ي با  ، بود   زش ي و كن   خا ي اگر خطاب به زل 

ــورت باتوجه به ا    ــر  ه ي آ   ات ي در جزئ   ي كه نظرات گوناگون   ن ي در هر ص ــده  ان ي ب   فه ي ش  ش

كه    ي ا بكارانه ي تصـور فر   م ي نسـبت و برداشـت كه قرآن كر  ن ي در ا   ي ر ي تأث   ها دگاه ي د  ن ي ا   اسـت؛ 

  يبرداشت، نسبت  ن ي بلكه ا   ؛ نموده؛ نخواهد داشت  ق ي است را تصد  زنان   ي سرشت و ذات   ي مقتضا 

ــاهد   ل ي ناروا و فاقد هر گونه دل  و    د يي مســأله مورد تأ  ن ي ؛ چرا اگر ا اســت   م ي از قرآن كر   ي و ش

 اتي از آ  دگاه ي د   ن ي ا   د يي و تأ   ت ي تقو   ي برا   ي ل ي دل   و   شــواهد   ي ســت ي با   بود ي م  م ي قرآن كر   ق ي تصــد 

از   ي مٌ» را خطاب مســتقل ي دَكنَّ عظَِي «إِنَّ ك  ي ه ي آ  مفســران  از  ك ي   چ ي ؛ لذا ه شــد ي ارائه م  گر ي د 

  يو نقل قول  ت ي ، صـرفاً حكا خطاب  ن ي اند و ا ننموده   ر ي وتفس ـ  ي زنان تلق   ي جانب خداوند به همه 

ــر   ز ي عز   ه ي از ناح  ــت كه خداوند متعال آن را ب   خا ي به زل  مص ــت. (نظام الاعرج،    ان ي اس فرموده اس

ــد   و   د يي ـبر تـأ   ي مبن   ي ل ي ). و دل ٤٤٥:  ٢  ج  ، ١٣٨٨ وجود    آن  بر   خـداونـد   ه ي ـنـاح   از   كلام   ن ي ا   ق ي تصـ

كلام،    ن ي ا   گر ي بـه عبـارت د   ؛ زنـان را اثبـات نمود   ي ذات   ي كـار   ب ي ـآن فر   ه ي ـنـدارد؛ كـه بتوان بر پـا 

را در  آن   مصـر  ز ي بوده كه عز ه»  الواقع  ي ف   ه ي «قض ـ  ي عن ي ،  ه ي شـخص ـ  ي ا ه ي و قض ـ  مصـر  ز ي سـخن عز 

ــت. كـه برخ   ان ي ـب   خـا ي زل   انـت ي ـوخ   ي گر   ه ي ـحل   ي مـاجرا  ــر   ز ي مطلـب ن   ن ي بـد   ز ي ن   ي كرده اسـ   حيتصـ

د ( كرده  اب «إِنَّ ك ١٧  : ١٣٩٦،  ي در ي ـح انـ داد كردن خطـ ذا قلمـ ه عنوان  ي دكَنَّ عظَِي ـ) لـ بـ  كي ـمٌ» 



  ۶ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۱ستان سال چهارم، شماره اول، بهار و تابپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۲۳۲
 

 

 ــ   چي و ســرشــت تمام زنان بداند به ه   ي را ذات   ي كار   ب ي كه فر  صــورت  ن ي بد   ي ا ه ي ق ي حق   ي ه ي قض

  جمله از  زنان   ي كار  ب ي مصــر از بزرگ بودن فر   ز ي عز   ت ي و صــرفاً حكا  نيســت   ح ي عنوان صــح 

ــت   خا ي زل  در  كريم  ) همانگونه كه خداوند متعال در قرآن ٨١:  ٤ ج  ، ق   ١٤١٦،  الاعرج  نظام (  اس

 يقصـص قرآن ها در ت ي را به نقل از شـخص ـ  يي گفتگوها صـرفاً ،  ي داسـتان  اتِي آ  ي گزارش برخ 

گزارش نقل آن    مِي از مفاه  ي برخ   عنوان   چ ي نموده اســت كه ممكن اســت به ه و گزارش   مطرح 

 يا   ه ي رد  كه   ن ي بدون ا   ي هم نباشـد. حتّ ي د آموزه و معارفِ قرآن يي مورد تأ ، م ي قرآن كر  شـده در 

ــازد.    وارد   برآن  د ي امر م   ن ي ا كـه  سـ ه دلائـل وانگ   توانـ ا   زه ي بـ انـت در نقـل،    ي متعـدد   ي هـ چون امـ

 يمنعكس شـده باشـد. برا   م ي و... در قرآن كر   افتاده   اتفاق  ع ي وقا  ان ي ، ب ي و بلاغ  ي ادب   ي ها يي با ي ز 

وره هود آ   ل ي از قب   ي ات ي به آ   توان ي نمونه م  وره ٥٤ ه ي سـ ف ي ، سـ وره كهف آ   ٨ ه ي آ   وسـ   ٨٦ ه ي و سـ

  و... اشاره نمود. 

ــول خدا (ص)، اهل الب   ي ت ي گونه روا   چ ي آن كه ه  گر ي نكتـه قابل توجه د    (ع) و   ت ي ـاز رسـ

 زنان نوع   و   جنس   يِذات   ات ي كه از خصوص  ي بزرگ  ب ي مكر و فر  به ناظر   ن، ي تابع   ي اصحاب و حتّ

 ــباشــد   ــ  از   متأخراعم   و  متقدم   يي روا   ر ي ، در تفاس   ن يبنابرا   اســت؛  نشــده  وارد   ســنت  اهل   و   عه ي ش

ــرحكـا ز ي متعـال بـه نقـل از عز   ي كـه خـدا   » مٌي دَكنَّ عَظِيـنَّ ك «إِ  ه ي ـگفـت كـه آ   توان ي نم    تي ـمصـ

ــت  ، فرموده  ــوّ  ن ي و ا   مربوط به همه زنان اس ــت كه فر تص و مكر، عنوان و    ي كار  ب ي ر و برداش

د  ي برا   ي و ذات   ي ع ي طب   ي حالت  ت ي ن   ح ي وجه صـح   چ ي به ه  ، همه زنان باشـ ل (  سـ  ج  ، ق  ١٤١٩، االله   فضـ

ــا   ي و حـالت   ي ژگ ي و  ك ي ـ  ي كـار   ب ي ـ) بلكـه فر ١٩١: ١٢ ــت كـه در هر فضـ ــرا   يي اسـ بـه   ط ي كـه شـ

  اهداف  و  ت ي با توجه به ن  زن   ا ي اعم از مرد   ي آن فراهم باشــد، ممكن اســت هر فرد   ي ر ي كارگ 

  اجراء كنند.  و  ي عمل  را   آن   دارند  كه   ي سوئ 

او    يجنسـ  لي(ع) به خداوند و تما  وسـفي. انحراف و عدم توجه كامل  ٦

  خايبه زل
اسـت كه «اگرچه    ن ي مقاله بدان پرداخته، ا  در   ورت ي كه نو  ي گر ي د   ي ها از جمله برداشـت   

ــف ي   ي در اغوا   خا ي زل  ــت او را از راهش در مقام فرد برگز  وس ــد و نتوانس خداوند   ده ي موفق نش

ــف ي بر    ي منحرف كند، به نحو  ــف ي اعمال قدرت كرد.   وس  لي به او تما   ي كه از نظر جنسـ ـ وس

از توجه كامل به خدا منحرف شـده اسـت، فقط با مداخله خداوند قدرت    ب ي ترت  ن ي و به ا   افته ي 



  ۲۳۳   |   دن ی در دائره المعارف ل   خا» ی و زل   وسف ی مقاله «   ی اب ی نقد و ارز 
 

 

ــت، با ظاهر آ د ي د   ن ي زن مقاومت كند». ا   ن ي در مقابل ا  ابد ي ي م  ــر  ات ي گاه و برداش ــوره    فه ي ش س

  مي از منظر مفسـران خواه  دگاه ي د   ن ي ا   ي اب ي كه در ادامه به نقد و ارز   اسـت (ع) در تضـاد    وسـف ي 

  پرداخت. 

اط    م ي قرآن كر    ا نقشـــه در ارتبـ  ــ  ي عمل   ي بـ ان ي و شـ ه   يِطـ ا ي زل   كـ ، در ذهن خود آن را خـ
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ѫ وَ ا¤ Ѵʂ ) « ف ي و (  كرد  ي و  آهنگ  جدّ به  زن  آن  و   ) ٢٤/ وسـف ي  وسُـ

ت   ن ي چن  ن ي ا  كرد ي او را م  آهنگ  بود،  ده ي ند  را  پروردگارش  برهان  ) اگر ز ي ن   ي بد  ) تا م ي (خواسـ

  بود.  ما  ة د ي نابِ برگز  بندگانِ از  چراكه او  م، ي بازگردان  او  از  را  ي زشتكار  و 

كه خداوند در ســوره    ي مختلف   ي ها صــحنه اســت با دقّت نظر در جهَات و  مهم آن   نكته   

 دي فرموده اســت بدون ترد   گزارش حوادث مربوط به وي    و   ع) (   وســف ي ي از زندگ   وســف ي 

ــود ي م   افت ي در  ــف ي كه   شـ ــال   ي (ع) از همان ابتدا  وسـ   يهاي ژگ ي دارا بودن و خاطر  ه ب   ي خردسـ

 ــ ا   ي خـاصـ ــت؛ لـذا همواره در حوادث    ژه ي و   ت ي ـتحـت نظـارت و عنـ ــتـه اسـ خـداونـد قرار داشـ

 به شــدن  ي دار ي ، به چاه انداختن او، خر برادرانش   توســط  او  قتل  بر   م ي چون: تصــم   ي گوناگون 

تِ  خاص   ت ي ...مورد توجه و عنا و   دن ي رس ـ  حكومت  به   و  برده   عنوان   امّا  ؛ خداوند متعال بوده اسـ

: ش   ١٣٧٢، طبرســي اســت (   ده ي گرد   ان ي ب   ي فوق نظرات و وجوه مختلف   فه ي شــر  ه ي در ارتباط با آ 

  نمود:  ي بند   م ي ها را در دو دسته تقس آن   توان ي ) كه م ٣٤٢:  ٥ج 

 يا ره ي صغ   ي حتّو   ره ي كب   ت ي معص  گونه   چ ي مرتكب ه   ه ي قض  ن ي (ع) در ا   وسـف ي . حضـرت  ١

  ). ٣٤٢:  ٥تا: ج ي ، ب ي طبرس نشده است ( 

اما با مشاهده  ؛ برآن عمل ناروا را گرفت   ي (ع) قصد و اراده  وسف ي كه    آن   گر ي . قول د ٢

اند بنا بر قول از مفســران گفته   ي كه برخ   ي به طور  شــد،  منصــرف  عمل  ن ي برهان پروردگار از ا 

ــوب بـه ابن عبـاس (   يا ) عـده ٢٥٧: ٦ ج   ، ق  ١٤٢٠،  ان ي ـابوح ، ١٠٩: ١٢ ج   ، ق   ١١٤١٢، ي طبر منسـ

 ــ   ياند كه حتّ (ع) نســبت داده  وســف ي را به   ي وســخنان  ده ي آنچنان لغز  ه ي آ   ن ي ا   ن يي و تب   ر ي در تفس

 گري به عبارت د   ؛ ) ٤٣٩:  ١٨ ج  ، ق   ١٤٠٧  ي (زمخشــر  ســت ي ن هم   ي شــخص فاســق   چ ي ســزاوار ه 

اسـت كه    ي ح ي صـح  ر ي ؛ همان برداشـت غ شـود ي » مشـاهده م ورت ي كه در سـخن «نو   ي اشـكال مهم 

كه   ســت ي دور از ذهن ن  رو،  ن ي ا  از   ؛ اند كرده  ان ي از مفســران هم در گذشــته آن را ب   ي ل ي قل  ي عده 
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نقل   فه ي شـر  ه ي آ  رامون ي باشـد كه پ   ي ات ي ل ي واسـرائ   ي جعل   ات ي هم متأثر از روا   ورت ي نو   دگاه ي د   ن ي ا 

  : شود ي پرداخته م  ه ي آ   ح ي تر شدن بحث به توض روشن  ي شده است و در ادامه برا 

١-٦ » . � ِѳʅ َّ
َ

ɞ َو ¾ِ�ِ �ْ َّ َɟ 
ْ

F
َ
�
َ
«هَمَّ» دانشمندان علم لغت دو معنا را ذكر  ي كلمه  ي در معنا  ؛ » وَ ¤

  اند: كرده 

 واژه  ن ي كه اصـل در ا  د ي آ ي كه در نفس انسـان به وجود م   ي . قصـد، اراده و عزم بر كار ١  

ــت ( ي هم  ــفهـان   راغـب ن اسـ ــور   ابن ، ٨٤٥ : ١ج   ، ق   ١٤١٢،  ي اصـ   ابن ،  ٤٧: ١٢ج   ، ق   ١٤٢٠،  عـاشـ

  ). ١٧٠:  ١  ج  ، ق   ١١٤٠٧،  ي الازد 

)  ٧٦٤: ١٧ ج   ، ق   ١٣٨٥،  ي د ي ـزب ، ٣٥٧:  ٣  ج  ، ق  ١٤٠٩،  ي د ي ـفراه حُزن وانـدوه (   ي . بـه معن ٢

  : شود ي استعمال شده است؛ اشاره م  م ي كه به چند نمونه كه در قرآن كر 

ــم الف    ام   بر   گرفتن   م ي : تصـ ار   انجـ د: آ   ي كـ اننـ   «   ه ي ـمـ
ْ
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تن و خطور كردن چ ب    گرفتن بر آن عمل. «   م ي وتصـم   انجام   بدون   ذهن  در   ي ز ي : گذشـ
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}ïِ�l �ْ َّ َɟ ُ Ѵʇ �ª /فه از شــما ي را كه دو طا  ي زمان ي  عن ي ) ١٢٢» (آل عمران

  نشان دهند.   ي (در ذهن) گرفتند كه سست   م ي تصم 

ــوء قصــد كردن ج  ْ» ¤ِ « : : س ِȰِ× Tـــُ َ
ِѳɶ Áٍ َّ©

ُ
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ُّ
ǘ �ْ َّ َɟ َو ø ُوه

ُ
H

ُ
>

ْ
«هَمتّ» كه با   ي ). كلمه ٥(غافر/   » �

قصـد كرد رسـول خود را، چون    ي ن اسـت كه هر امّت ي ا   ي به معنا  ه ي شـده، در آ  ي حرف «با» متعد 

شتر در مورد «قصد سوء» استعمال  ي ب   ي عبارت  به   آمده؛ «قصد كرد آن را»  ي عبارت «هَمَّ به» به معن 

غمبر  ي قصد سوء به پ   ي ن است كه «هر اُمت ي ا   فه ي ه شر ي ن عبارت در آ ي ا  ي رو، معنا   ن ي ا  از   شود؛ ي م 

ــوره   ٢٤  ه ي ـ«همّ» در آ   ي ) و در ارتبـاط بـا كلمـه ٣٠٦: ١٧  ج   ، ق  ١٣٩٠،  يي طبـاطبـا خود كرد» (  سـ

  خلاصه نمود:   ن ي نظرات مختلفِ مفسران را چن   توان ي ، م وسف ي 

(ع) را گرفته بود و  وســف ي از   يي بر كامجو   ي قطع   م ي عزم و تصــم  مصــر   ز ي همســر عز   . ١

  يو بشر   ي جنس  زه ي غر   ي (ع) هم اگر برهان پروردگارش را مشـاهده نكرده بود به اقتضا  وسـف ي 

جا   ن ي (ع) در ا   وسـف ي ز مصـر و  ي قصـد همسـر عز   ي عن ي ان «هَمّ»  ي امّا م   گرفت؛ ي كار م  ن ي عزم بر ا 

ف ي كه قصـد   ي معن  ن ي تفاوت اسـت، بد  رط  وسـ روط بود بر شـ د    ي (ع)، مشـ   يعن ي كه حاصـل نشـ

مقام تقوا   ي به نحو مطلق بوده اســت و چون دارا   خا ي «هَم» زل  ي عدم وجود برهان پروردگار، ول 
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ــم ي نبود، چن   ي زكار ي و پره  ــرار نمود ( ي را گرفت و تا آخر   ي م ي ن تصـ   مكارمن مرحله بر آن اصـ

ت كه در   ي ت ي رو، در روا  ن ي ا  از   ؛ ) ٣٧٠: ٩  ج  ، ش   ١٣٧١،  ي راز ي ش ـ هم از امام رضـا (ع) آمده اسـ

معصـوم هسـتند؟    ي اله   امبران ي اسـت كه پ  ن ي مأمون از حضـرت سـؤال كردند مگر نه ا   ي مجلس ـ

 رَأ كه فرموده اسـت: «   سـت؟ ي متعال چ   ي قول خدا  ن ي ا   ي پس معنا 
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(ع) معصــوم بود و   وســف ي امّا چون   كرد ي ) را م خا ي او (زل  قصــد   هم   او  بود   ه د ي پروردگار را ند 

  ). ٤١٩:  ٢ ج   ، ق   ١٤١٥،  ي ز ي حو ، لذا او را قصد ننمود ( شود ي معصوم هم مرتكب گناه نم 

  ي م ي نبوده است؛ بلكه تصم  ي جنس   يي ، مربوط به كامجو ه ي آ  ن ي ا   در   خا ي زل   و  وسف ي . «همَّ»  ٢

  ي طان ي ن كه در نقشـه ش ـي زمصـر به خاطر ا ي اسـت، چرا همسـر عز گر بوده ي كد ي حمله و زدن   ي برا 

  به   رساندن  ب ي (ع) بر آمده، به قصد آس  وسـف ي از   يي جو كسـت خورده بود، درصـدد انتقام ش ـ خود 

او    يي م نشـدن در برابر كامجو ي شـتن و تسـل ي (ع) به خاطر دفاع از خو   وسـف ي   ن ي بنابرا  كرد؛   حمله   او 

(ع)   وسـف ي خداوند هم با نشـان دادن برهان خود به  رو،  ن ي ا  از  ؛ قصـد دفع حمله از خود را نمود 

ــتن (زل  ــت كـامجو خـا ي او را از كشـ كـار   ن ي (ع) ا   وســـف ي اگر   را ي ز   ؛ او دور نمود   يي ) و درخواسـ

  ابوالفتوح (   گرفت ي در معرض تهمت زنا قرار م   ا ي او كشـته    ه ي قض ـ  ن ي از ا   گران ي با اطلاع د  كرد ي م 

ــد ي امـّا بـه نظر م   ؛ ) ٥٠: ١١ ج   ، ق  ١٤٠٨،  ي راز  «زدن و    ي كـه حمـل نمودن كلمـه «همّ» بـه معنـا   رسـ

، مخالفت با نص اق ي ، عدم توجه به س ـن يي و اشـاره لغو  ح ي چون عدم تصـر  ي حمله كردن» به دلائل 

ِ مانند: «   ي قبل  ات ي ظاهر آ   ن ي ) و همچن ١٩٨١:  ٤  ج   ، ق   ١٤٢٥، قطب  د ي س ـ( 
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 خداوند  كه   ي شـهوان  و   ي جنس ـ  زه ي غر  به   توجه  با (ع)   وسـف ي اند: « هم گفته  گر ي د   ي . برخ ٣

قصد آن عمل ناروا را در  زه ي غر   ي (ع) هم به اقتضـا   وسـف ي افراد بشـر قرار داده اسـت،   وجود  در 

ــد  ــته   ي كه تنها درون  ي دل خود نمود. البته قص ــت». (   ي بوده و از خواس ــيد دل فراتر نرفته اس س

ب  ارت د ١٩٨١/ ٤ق:    ١٤٢٥،  قطـ ه عبـ ال در ا   گر ي ) بـ د متعـ داونـ ــو   ات ي ـآ   ن ي خـ از   ي واقع   ر ي تصـ

ان دادن خدا با نش ـ  ت ي (ع) با نفسـش و ضـعف آن را نشـان داده اسـت، اما در نها  وسـف ي مقاومت 

  گناه زشت باز داشت.   ن ي برهان خودش او را از سقوط وگرفتار شدن در ا 
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ل ا ٤ ابـ ــران (   ي برخ   نظرات،   ن ي . در مقـ ،  ري كث   ابن ،  ١٠٩:  ١٢  ج   ، ق   ١٤١٢،  ي طبر از مفسـ

صـــورت نقل  ن ي بد  گران ي از د  م ي قرآن كر  ات ي با آ   ي ) اقوال نا ســـازگار ٢١٢٣:  ٧  ج  ، ق   ١٤١٩

 وسـفي امّا  گرفت؛  را  ناپسـند   كار   آن  ي سـو  به   ي قطع  قصـد   و   م ي (ع) تصـم  وسـف ي اند كه  كرده 

، سـخنان  ف ي ضـع  دگاه ي د  ن ي (ع) با مشـاهده برهان پروردگارش از آن كار منصـرف شـد. در ا 

)  ١٩٨١:  ٤  ج   ، ق   ١٤٢٥، قطب  د ي س (  است   شده  ان ي ب ات  ي ل ي متأثر از اسرائ   ان ي قابل ب  ر ي شرم آور و غ 

ر   ي بنابر گفته برخ كه   به فرد   ي گونه سـخنان حتّ ن ي ) ا ٤٣٩:  ١٨ ج  ، ق   ١٤٢٠،  ي راز  فخر (  ن ي مفسـ

 بنا  كه (ع)    وسف ي چه آن كه بتوان آن را به مقام و منزلت حضرت    شود ي نسبت داده نم   ي فاسق 

 مانند «   ي او متّصــف به صــفات   م ي كر   قرآن   ح ي بر تصــر 
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¼�ن ْ ُѳɶ شـرط اسـت،   ي معنا   ي «لولا» كه دارا  ي جواب وجزا   تواند ي » نم

،  حســن (   شــود ي شــرط بر خود ادات شــرط مقدم نم  ي جزا   ، ي از جهت قواعد نحو  را ي ز   ؛ باشــد 

ــد چرا كـه برآن    توانـد ي جواب جملـه «وَ هَمَّ بِهـا» نم   ن ي ) بنـابرا ٤٥٠: ٤ج ،  تـا بي  جواب «لولا» بـاشـ

محذوف اســت،  ه ي در آ بلكه جواب «لولا»    ؛ ) ٤٧١:  ٤ ج  ، ق   ١٤١٥،  ش ي درو مقدّم شــده اســت ( 

�¤m½�  ی ¤× į أن رأ خواهد بود: «   ن ي چن   رش ي كه تقد  ѫȕ ¾ن ر��¼ ѳɶ ) « و  ٤٥٦/ ٢ق:   ١٤٠٧،  ي زمخشـر (

� جملـه «  ِѳـʅ َّ
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ɞ َهم معطوف برجملـه « و « ِ¾ ْ� �ِـ
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ــت »  وَ ¤ ــم بـه   اسـ و خود جملـه «همـت بـه» مقسـ

� جمله «  رو،  ن ي ا   از   ؛ «لام» قسـم دركلمه «لقد» اسـت  ي (قسـم خورده شـده) برا  ِѳʅ َّ
َ

ɞ َهم كه بر  و «

  ن ي ن چن ي ا   فه ي ه شـــر ي آ   ي ح ي صـــح   ي معنا   ن ي بنابرا  ؛ ز در حكم آن خواهد بود ي آن عطف شـــده ن 

) هم اگر برهان وسـف ي ز مصـر قصـد او را كرد و به خدا قسـم او ( ي اسـت «به خدا قسـم همسـر عز 

د  ار خود را نـ ــد او را م ي ـپروردگـ ه مهم و ظر كرد ي ده بود قصـ أ   نظر   ن ي كـه ا   ي ف ي ». نكتـ   ديي ـرا تـ

�ء نفرموده اسـت «  ه ي آ   كه  اسـت   ن ي ، ا كند ي م  ) از وسـف ي «تا او (   ي عن ي »  ¤´Űـ|¾ µt ا¤Uـ×ء و ا¤{7]ـ
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  ). ١٢٨:  ١١  ج  ، ق   ١٣٩٠،  يي طباطبا م» ( ي بگردان  دور  او  از  را   فحشاء  و   سوء  تا  م ي كرد   ن ي چن  ن ي «ا 

  خاي(ع) از زل وسفي يمربوط به عدم كام خواه اتي. آ٢ -٦
ــوره   ات ي كه در آ   ي و عبارات   ر ي با دقّت در تعاب  ــف ي س ــت، ا   وس   ديي تأ  دگاه ي د   ن ي آمده اس



  ۲۳۷   |   دن ی در دائره المعارف ل   خا» ی و زل   وسف ی مقاله «   ی اب ی نقد و ارز 
 

 

ــود ي م  ــف ي كه    ش ــم   و  عزم   گونه   چ ي (ع) ه  وس ــته   را   خا ي زل  از   يي كامجو   جهت  در   ي م ي تص نداش

 : م ي كن ي م  ان ي ها را ب قسمت به نحو اختصار، آن   ن ي است. در ا 

  (ع) وسفي. مقام نبوت و حكمت  ١-٢-٦
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 ــ ا «حكم» [نبوّت] و «علم» بـه او داد ي ـكـه بـه بلوغ و قوّت رسـ كوكـاران را ي ن ن ي ن چن ي م و ا ي د، مـ

ر  ه ي آ  از   بعد  و  قبل  ات ي !» اگر با دقت به آ م ي ده ي پاداش م  ن م   فه ي شـ ود روشـ   شـودي فوق توجه شـ

ه  ي عمل  ي برا   خا ي زل  ي كه زمان  (ع)    وسـف ي حضـرت    ، گرفته   م ي خود تصـم   ي طان ي ش ـ  ي كردن نقشـ

حضـرت   ي كه مقام نبوت را برا   فه ي شـر  ه ي آ  ن ي مقام نبوت و حكمت بوده اسـت و بعد از ا   ي دارا 

به   ي و كام خواه  ي اب ي دســت  ي برا   خا ي زل   ي (ع) اثبات نموده، ســپس به گزارش نقشــه  وســف ي 

ــف ي  ــت «   وسـ ِ (ع) فرموده اسـ
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  يگونه قصد سوئ چ ي خود دعوت كرد!» و در واقع من ه   ي گفت: «او مرا با اصرار به سو  وسف ي 

كه براسـاس   خا ي زل   كان ي از نزد   ي هنگام شـاهد   ن ي در ا  م ي قرآن كر   ح ي ام. به تصـر را به او نداشـته 
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در صـدد تبرئه خود برآمده و    خا ي امر موجب شـد كه زل  ن ي ا  . نمودند   خا ي سـرزنش و شـماتت زل 

دعوت نمود كه در آن مجلس  بودند  كه او را ملامت كرده   ي و از زنان  دهد   ل ي را تشـك  ي مجلس ـ
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زنان شركت  ،  هنگام  ن ي مجلس بشود كه در ا  (ع) وارد  وسف ي و دستور داد تا   كنند   دا ي حضور پ 
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قت آشـكار شـد. من [بودم ي ز گفت: «اكنون حق ي » همسـر عز م ي دان ي بر او نم   ي اسـت خدا، ما گناه 

زنان   ، فه ي شـر  ه ي آ   ن ي ان اسـت» كه با توجه به ا ي او از راسـتگو   شـك ي كه] از او كام خواسـتم و ب 

ــر  ــف ي گناه بودن  ي بر عدم ب   خا ي و زل  ي مص ــهادت م   وس مرتكب    ي كه و   دهند ي (ع) اقرار و ش

 است.   ان ي از راست گو  وسف ، ي نشده   ه ي قض   ن ي ا  در   ي ت ي معص   چ ي ه 

  (ع) وسفي انتي. عدم خ٧-٢-٦
در خواســـت نامشـــروع  ي (ع) برا  وســـف ي   ي و اراده   ل ي نكته آخر در ارتباط با عدم تما 

ماجرا   ن ي در ا   ي گناه بودن و  ي بر ب  ي و زنان مصـر   خا ي آن اسـت كه بعد از اقرار نمودن زل   خا ي زل 
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ف ي  ا از زنان مصـر   وسـ ش مورد تقاضـ فه و حكمت پرسـ چنان كه    خا ي و زل  ي (ع) در جواب فلسـ
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شــده    ح ي ها تصــر (ع) به آن   وســف ي فوق در ســوره   ات ي كه در آ   ي ر ي ا از تعاب از اين رو، 

  گرفت:   جه ي نت   توان ي است م 

ــت   اد ي هرگز از  ؛ مقام نبوت بوده   ي (ع) دارا   وســف ي اولاً:  خداوند متعال غافل نشــده اس

 ــ ِ× «  فه ي شــر  ه ي آ   ح ي » بوده اســت چرا كه به تصــر ن ي چرا كه در زمره «مخلَص
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 نخواهد داشت.   ن ي مخلَص 

ته    ك ي نزد  ي برا   ي و قصـد  ل ي عنوان تما   چ ي (ع) به ه   سـف و ي :  اًي ثان    اء را نداشـ شـدن به فحشـ

ت  ؛ از اين رو، اسـت  ؛ به اسـت  نموده  مطرح  را   آن   خا ي زل   و  وسـف ي  مدخل  در   ورت ي كه نو   ي برداشـ

  . ست ي ن   ي و سازگار   ي (ع) قابل همخوان   وسف ي سوره    فه ي شر  ات ي عنوان با آ   چ ي ه 

  در قرآن خايو توبه زل مثبت ري، تصوي. عدم خوار شمردگ٧
ــف و زل و ي «   مقـاله   ادامه  در   ورت ي نو   كه  ي گر ي مطلـب د  ــت كـه    ان ي ـب   خا» ي سـ نموده، آن اسـ

در كتاب مقدس   تش ي بلكه بر خلاف موقع   ؛ شــود ي در قرآن خوار شــمرده نم   ت ي با قاطع   خا ي «زل 

 اتي كه با دقّت در آ   ي در حال   ؛ » شـود ي داده م   اش ي توبه واذعان به انحطاط اخلاق  ي برا   ي فرصـت 

(ع) به  وســف ي با   خا ي رزانه زل وَ  نه ي و ك   بنده ي فر   ي (ع) و گزارش رفتارها  وســف ي ســوره   فه ي شــر 

ي  منف   ي ها ي ژگ ي و  ي او دارا   ت ي نشــده اســت، بلكه شــخص ــ  ان ي مثبت از او ب   ي ا عنوان چهره   چ ي ه 

  : شود ي ها اشاره م كه به آن  بوده 

  (ع) وسفياز  خايزل ي. كام خواه١-٧
ــر   ات ي ـآ با توجه به  ــوره    فه ي شـ ــف ي سـ كـه    ي ورود و خروج مكـان   ي تمـام درها   خا ي زل  وسـ

  يكه از قبل طراح  ي طان ي (ع) درآنجا حضور داشت قفل نمود تا بتواند او را طبق نقشه ش  وسف ي 

  ن ي(ع) با متوجه و روبرو شــدن با ا   وســف ي هنگام اســت   ن ي كه در ا   ندازند ي شــده، به دام خود ب 
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ــت و بـه    ار او نهـد ي ـاخت  ــف گفـت ب ي و درهـا را محكم بسـ ) تو آمـاده يي (كـامجو   ي ا كـه برا ي ـوسـ

  . كو قرار داده است ي گاه مرا ن ي وسف گفت: پناه بر خدا! او پروردگار من است كه جا ي ام. شده 

  (ع) وسفيبه  انتي. اتهام سوء و خ٢-٧
د  رار شـ ف ي آلوده كردن  ي برا   خا ي كه زل   يي قصـد و فضـا   د ي با اصـ اء   وسـ (ع) به عمل فحشـ

ــف ي بود،   ده ي تدارك د  ــو ي برا   ي گونه درنگ   چ ي (ع) بدون ه   وس ــرعت به س   يترك محل با س

(ع)،  وسـف ي كند؛ امّا در هنگام خروج  دا ي گناه نجات پ   ي بسـته شـتاب كرد، تا از فضـا   ي درها 

با   خا ي زل ،  هنگام   ن ي (ع) مواجه شـد كه در ا   وسـف ي   ز ي گر   و   خا ي زل   ب ي تعق   صـحنه   ن ي مصـر با ا   ز ي عز 

ر  ز ي گناه به عز ي به ظاهر ب   ي ا چهره  ف ي به   ي تعلل   چ ي نمود و بدون ه  رو   مصـ (ع) اتهام زد و به  وسـ

 ست»؟ ي كه قصد بد به خانواده تو كرده چ  ي فر كس ي مصرخطاب كرد: «ك   ز ي عز 

 فرموده است: «   فه ي شـر  ه ي همان طور كه آ 
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تانه در ي او را از پشـت بدر   راهن ي گر سـبقت گرفتند، و (آن زن) پ ي كد ي در بر    ي به سـو  د و در آسـ

 ــي افتند. زن گفت: «ك ي آن زن را   ي آقا  ــد بد به خانواده تو كرده چ  ي فر كس ــت؟ جز ي كه قص س

ــود   ي ا [دچار] عذاب ي  ي نكه زندان ي ا  ــر  ه ي آ   ن ي با توجه در ا   . دردناك ش ــو فه ي ش از  گر ي د   ي ر ي ، تص

  گذاشته شده است.  ش ي (ع) به نما  وسف ي اتهام به   ي عن ي   خا ي از زل   ي اخلاق ر ي عمل غ 

  اخيزل يي. آشكار شدن دروغ گو٣-٧
(ع) شــروع به دفاع  وســف ي (ع) بلافاصــله   وســف ي ا به خ ي اتهام زدن زل  ي بعد از ماجرا 

ته اسـت نه من! لذا در ا ي تن نمود كه زل ش ـي نمودن از خو    ،هنگام ن ي خا از من درخواسـت كام داشـ

 ج  ، تا بي ،  ي طبرس ـ(   ي اقوال مختلف   ر ي كه در تفاس ـ  خا ي زل   كان ي از نزد   ي شـاهد   فه ي شـر   ات ي براسـاس آ 

شـروع   صـورت  ن ي بد   ؛ اسـت   آمده  ان ي ) در مورد او به م ١١٦:  ١٢  ج  ، ق   ١١٤١٢،  ي طبر ،  ٣٤٧:  ٥

ِ « .  ) ١٤٢:  ١١ ، ج ق   ١٣٩٠،  طباطبايي به سـخن گفتن نمود ( 
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راهن او از ي ان اسـت و اگر پ ي راسـت گفته و او از دروغگو  راهن او از جلو چاك خورده، زن ي پ 

مصر با توجه به ز ي عز   ، هنگام  ن ي ان است. در ا ي ده شده، زن دروغ گفته و او از راستگو ي پشت در 

رش  د كه همسـ اهد متوجه شـ ف ي دروغ   له ي به وس ـ  خا ي زل گفته شـ (ع) را مورد اتهام قرار داده  وسـ

ت و در نت  كار   خا ي زل   يي گو  دروغ   جه ي اسـ ته   آشـ ُ¾ ِ©µْ � به او خطاب نمود: «   گشـ
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  (ع) وسفيكردن  ي. دستور به زندان٤-٧
ملامت شدن او توسط زنان شهر،    ن ي به همسـرش وهمچن   خا ي زل   انت ي پس از انتشـار خبر خ   

به جهت اثبات عدم   كردند ي كه او را سرزنش م   ي اشراف  ي را با حضور زنان   ي همان ي مجلس م   ي و 

  وســفي از   يي كامجو   ي عن ي خود   ي . در آن مجلس مجدداً درخواســت قبل د ي ملامتش تدارك د 

ْ  ، گفت: « (ع) برآمده  وسف ي به  د ي (ع) را مطرح نمود و سپس در مقام تهد  َȜ ْѫ ِ
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ــود ي به زندان افكنـده م   گمـان ي ب  ــدگان خواهد بود. با توجه به عبـارات و اَدات    شـ و از خوارشـ

ــم،   ي د ي ـتـأك  ْ  درعبـارت «   مـاننـد: لام قسـ َȜ ْѫ ِ
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جَنَنَّ»، لام در «لَي لام در كلمه «ل  اغرِِي سْـ ر  ه ي نَ» كه در آ ي كوناً» و كلمه «الصَّـ   ن يوجود دارد ا   فه ي شـ

اند ي مطلب را م  ف ي خود از   ي طان ي م و انتقام ش ـي ن تصـم ي بر ا   خا ي كه زل   رسـ مم   ار ي (ع) بس ـ  وسـ مصـ

 (ع) با  وسـف ي هنگام اسـت  ن ي لذا در ا ؛ از اين رو، ) ١٥١:  ١١  ، ج ق   ١٣٩٠، طباطبايي بوده اسـت ( 

 : « د ي فرما ي و م  برد ي پناه م   ي توجه و تضـرّع به درگاه اله 
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تن من دوسـت  ي پروردگارا، زندان برا  رنگ ي ، و اگر ن خوانند ي اسـت از آنچه مرا به آن م   تر ي داشـ

  . د و از نادانان خواهم شد يي آنان خواهم گرا  ي ، به سو ي آنان را از من بازنگردان 

 ــ  گفتـه   ورت ي كـه نو   آن   گر ي نكتـه مهم د    در كتـاب    تش ي ت: «در قرآن بر خلاف موقع اسـ

  ياه ي آ   چ ي كه ه   ي » در حال شـود ي داده م   اش ي توبه واذعان به انحطاط اخلاق  ي برا   ي مقدس فرصـت 

كه    يي از رفتارها   خا ي زل  ي مان ي بر توبه و پش  ل ي اشـاره بتواند دل  ا ي   ح ي حال به نحو صـر  م ي از قرآن كر 

  يري و كتب تفس  يي هم كه در منابع روا   ي ات ي در گذشته انجام داده، باشد وجود ندارد و تمام روا 
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ــرت    ن ي ق ي فر  ــألـه ازدواج حضـ ــف ي در ارتبـاط بـا مسـ ــاس    خـا ي (ع) بـا زل   وسـ ــت؛ براسـ آمـده اسـ

:  ١٣٩٤، معارف (   است   اعتماد  قابل  ر ي ها دچار ضعف و غ همه آن   يي و محتوا  ي سند   ي ها ي بررس ـ

 در  ن ي و همچن  نموده اسـت؟!   ان ي مطلب را ب  ن ي ا  ه ي اسـاس كدام آ بر   ورت ي نو   ت س ـي ) و مشـخص ن ٧

بخاطر    خا ي از عدم فرصـت توبه به زل   ي سـخن   ، ورت ي نو  ي كتاب مقدس برخلاف ادعا   ي جا   چ ي ه 

،  ش ي دا ي نشـده اسـت (تورات، پ   ان ي ب ، (ع) انجام داده  وسـف ي كه نسـبت به  ي اعمال و رفتار ناپسـند 

١-٢٣/  ٣٩ .(  
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  جهي. نت٨
در دائره   ورت ي نو   كا ي آنجل   ف ي تأل   خا ي و زل   وسـف ي انجام شـده، در مقاله    ي ها ي بررس ـبا .  ١

 ــ ي مشــخص شــد كه مقاله و  ، دن ي المعارف ل  مانند:  ي جزئ   ار ي علاوه بر دارا بودن نقاط مثبت بس

ــتان  ات ي جزئ  ي برخ   ي ق ي تطب   ارائه   ن ي در موارد محدود و همچن  م ي قرآن كر  دگاه ي انعكاس د    داسـ

 لي  زنان، تما يِذات   ي گر  ب ي بر فر   ي مبتن   ي مهم و اساس  ار ي نقاط ضعف بس   ي ، دارا خا ي زل   و  وسف ي 

 ــ ــف ي   ي جنس   چي ها را بدون ه آن كه   بوده، (ع) از خداوند و...    وســف ي ، غفلت  خا ي زل  به (ع)   وس

  نسبت داده است.  م ي به قرآن كر  ات ي از آ   ي شاهد 

ا مثبـت بودن چهره   ورت ي نو   يي ادعـا   دگـاه ي ـد .  ٢   مياز منظر قرآن كر   خـا ي زل   ي در ارتبـاط بـ

شـد   ان ي مباحث فوق ب   ميان در  را ي ز   اسـت؛  ي و شـاهد قرآن   ل ي در مقاله مذكور، فاقد هر گونه دل 

علاوه بر    خا ي و... زل   ٣٢و    ٢٧،  ٢٦  ات ي مانند: آ  وسـف ي قرآن، در سـوره    فه ي شـر   ات ي كه براسـاس آ 

خص ـ تن چهره و شـ اره   ي ، حتّي ا ه ي آ   چ ي در ه   ، ي منف   ت ي داشـ از  ي و  ي مان ي بر توبه و پش ـ  ي مبن   ي ا اشـ

  . است  امده ي ن  ان ي كه در گذشته انجام داده، به م   ي اعَمال 

ا دقـّت در آ   . ٣ ــر   ات ي ـبـ  ــ  آراء   و   م ي كر   قرآن   فـه ي شـ ــت  رغم   ي عل   معتبر،   ي ر ي تفسـ   برداشـ

  ن ي و همچن   خا ي (ع) به زل   وســف ي   ي جنس ــ  ي ل ي كه بتواند تما   ي و شــاهد   ل ي گونه دل   چ ي ، ه ورت ي نو 

 ؛وجود ندارد   ، اثبات كند   خا ي زل   ي خداوند در ارتباط با نقشـه  اد ي غافل شـدن آن حضـرت را از 

ــوره   ات ي ـآ   ي برخ   ي و بلاغ   ي بلكـه بـا توجـه بـه نكـات ادب  ــف ي   ي سـ در  ٢٥و  ٢٣ ات ي ـمـاننـد آ   وسـ

  هستند.   ه ي قض   ن ي (ع) در ا  وسف ي صدد اثبات پاكدامن بودن حضرت  

ــف ي بـا توجـه و دقـت در مقـالـه   . ٤   يعلاوه بر آن كـه ادعـاهـا  افـت ي ـدر   توان ي م   خـا ي و زل   وسـ

ــت  ــف ي چون: غفلـت    ي نادرسـ مقـاله وجود   ن ي و... در ا   خا ي به زل  ي و   ل ي ـ، تمـا خدا  ذكر  از (ع)  وسـ

ــد ي امـّا بـه نظر م   ؛ دارد  در مقـالـه مـذكور آن را دنبـال    ي كـه و   ي دگـاه ي ـمحور و د   ن ي تر مهم   رسـ

ــابِ  مي كر   قرآن   دگـاه ي ـزنـان از د   ي منف   ي ، و ارائـه چهره زنـان   ي ذات   ي بگر ي  فر نموده، اثبـات انتسـ

  . است  بوده 

ــتاوردها .  ٥   ــتار  ن ي ا  در   ســـندگان ي كه در نو  ي مهم   يي از جمله دسـ آن تلاش   ي در پ   نوشـ

ــت  ــده بر    ي علاوه بر موارد   اند افته ي نموده و به آن دس ــف ي چون: رفع اتهامات وارد ش (ع)    وس

به   ژه ي به طور و   توان ي (ع) كامل به خدا و... م   وســف ي و توجه    ي شــگ ي اثبات عدم عفت پ   ي مبن 
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زنان اشــاره    ي ذات  بودن  گر   ب ي فر   ي ، مبتن ورت ي نو   يي ادعا  دگاه ي بودن د   ح ي صــح ر ي نادرســت و غ 

رفاً   ي و   ي ادعا   ن ي ا لذا  نمود.  ت مبتن  ك ي صِـ وء برداشـ ُ¾ ِ©µْ � «   ي ه ي بر آ   ي سـ
َّ
 إ³ِ

َ
 � ø ��ل

َّ
�µ�Fِ ø  َّµَّ إِن

َ
F

 qِtَ Ѵɽ  فوق الذكر منحصـراً   ه ي چرا كه آ ؛  سـت ي ن   ي رفتن ي بوده اسـت كه هرگز پذ   وسـف ي » در سـوره

بوده اسـت و    خا ي ه، به همسـرش زل الواقع  ي ف   ه ي قض ـ در   ه ي شـخص ـ  ي مصـر و خطاب  ز ي از عز   ي نقل قول 

ــتـدلال   چ ي ه  ــرا   م ي كه دلالت بر تعم   ي ت ي روا  ا ي ـ  و  ي قرآن   اسـ   ن ي مذكور، و همچن  ه ي دادن آ   ت ي وسـ

 زنان باشد وجود ندارد.   ي  همه يِذات   ي كار  ب ي فر  د يي انتساب و تأ 

  حي ناصـح  ي ها برداشـت   ي كه منشـأ اسـاس ـ  افت ي در   توان ي شـد م   ان ي كه ب   ي با توجه به مطالب .  ٦

  ژه ي توجه و  ، وسـف ي سـوره   ات ي در آ   ي : عدم دقّت و توجه كاف ل ي از قب   ي ت متأثر از عوامل ور ي نو 

  عهي ش ـ  يي و روا   ي ر ي نت و رجوع نكردن به منابع تفس ـاز مفسـران اهل س ـ ي برخ   ي ر ي به آراء تفس ـ

  بوده است. 
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  ن. یی : نشر دار العلم للملا روت ی . ب جمهرة اللغة   ). ۱۴۰۷د. ( ی ، ابو بکر محمد بن الحسن بن در ی الأزد  ) ٦
  . تهران: نشر داد. ی ج ی ف لاه ی شر  ر ی تفس   ). ۱۳۷۳. ( ی ، محمد بن عل ی اشکور  ) ٧
: دار روت ی م. ب ی ر القرآن العظ ی تفســ  ی ف  ی ). روح المعان ۱۴۱۵، محمود بن عبدالله. ( ی آلوســ )٨

 ه. ی الکتب العلم 

  . ته ی ، کو ه ی : نشرمکتبة رشد ته ی . کو ی المظهر  ر ی التفس   ). ۱۴۱۲، ثناءالله. ( ی پت ی پان  ) ٩
  . تهران: نشر ناصرخسرو. ی النحو الواف تا).  حسن، عباس. (بی  ) ١٠
  .ان ی ل ی . قم: نشر اسماع ن ی نور الثقل )  ۱۴۱۵بن جمعه. (   ی ، عبدعل ی ز ی حو  ) ١١
  . ۱۷جلسه    صوتی  ل ی . فا درس خارج فقه المرء ).  ۱۳۹۶، کمال. ( ی در ی ح  ) ١٢
  الارشاد. . حمص: نشر  انه ی ب  م و ی اعراب القرآن الکر ).  ۱۴۱۵. ( ن ی الد ی ش، مح ی درو  ) ١٣
  . البولسیه   مکتبه  لبنان، . القرآن و الکتاب ).  ۲۰۰۴. ( وسف ی درّه حداد،   ) ١٤
  ه. ی : دار الشام روت ی . ب مفردات ألفاظ القرآن   . ) ۱۴۱۲بن محمد. (   ن ی ، حس ی راغب اصفهان  ) ١٥
  . ۱۷، شماره  فصلنامه اخلاق  . ث ی قرآن و حد  نه یی زنان در آ  ی گر   ب ی فر ). ۱۳۹۴. ( ی مهد   ، ی رجائ  ) ١٦
  : دار المعرفة. روت ی . ب المنار  ر ی تفس ).  ۱۴۱۴د. ( ی رضا، محمد رش  ) ١٧
  . ه ی : دار الهدا روت ی . ب تاج العروس من جواهر القاموس ).  ۱۳۸۵محمدبن محمد. (  ، ی د ی زب  ) ١٨
  . ی : دار الکتاب العرب روت ی . ب ل ی الکشاف عن حقائق غوامض التنز ).  ۱۴۰۷، محمود بن عمر. ( ی زمخشر  ) ١٩
  روت. ی الشروق، ب : دار  روت ی . ب ظلال القرآن  ی ف ). ۱۴۲۵قطب، (   د ی س  ) ٢٠
  . قم: نشرشکرانه. ترجمان فرقان ).  ۱۳۸۸، محمد. ( ی تهران   ی صادق  ) ٢١
  للمطبوعات.   ی : مؤسسة الأعلم روت ی . ب ر القرآن ی تفس  ی ف   زان ی الم ).  ۱۳۹۰. ( ن ی محمدحس   د ی س ،  یی طباطبا  ) ٢٢
  . تهران: نشر ناصر خسرو. ر القرآن ی تفس   ی ان ف ی مجمع الب ).  ۱۳۷۲، فضل بن حسن. ( ی طبرس  ) ٢٣
  روت. ی دار المعرفة ب  روتک ی ب  . القرآن   ل ی عن تأو  ان ی جامع الب   ). ۱۴۱۲. ( ر ی جر ، محمد بن  ی طبر  ) ٢٤
  . ی اء التراث العرب ی : دار إح روت ی . ب ر القرآن ی تفس   ی ف  ان ی التب ).  ۱۴۱۹، محمد بن حسن. ( ی طوس  ) ٢٥
 . روت ی ، ب ی اء التراث العرب ی : دار إح روت ی . ب ر ی ر الکب ی التفس ).  ۱۴۲۰، محمد بن عمر. ( ی فخر راز  ) ٢٦

  قم: نشر هجرت.   . ن ی الع   ). ۱۴۰۹بن أحمد. (   ل ی خل   ، ی د ی فراه  ) ٢٧
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  : دار الملاک. روت ی . ب القرآن   ی من وح ).  ۱۴۱۹ن. ( ی فضل الله، محمد حس  ) ٢٨
  . لام ی ). ترجمه هزاره نو. تهران: نشر ا ۲۰۱۴. ( کتاب مقدس  ) ٢٩
  . ی . تهران: نشر الهد در غرب   ی مقالات و متون مطالعات قرآن ). ۱۳۸۰. ( ی مرتض  ا، ی ن   ی م ی کر  ) ٣٠
  ه. ی : نشر دار الکتب العلم روت ی . ب ی ر الماورد ی ون تفس ی النکت و الع ). ۱۴۳۱بن محمد. (   ی ، عل ی آورد م  ) ٣١
لی، محمدتقی.  ) ٣٢ ین، فاضـ طوره  مقاله نقد   ). ۱۳۹۹(  محمدی، محمدحسـ  .EQ  قرآن   در  ها قصـه   و   ها اسـ
 . ۲۹شماره    . فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان   دو 

ــ). ۱۳۹۴و همکاران. (  د ی معارف، مج  ) ٣٣ ــ ات ی روا   ی بررس ــرت    ی ر ی تفس (ع) با  وســف ی ازدواج حض
 . ۱۳. شماره  ی پژوهش   . ی ، دوفصلنامه علم خا ی زل 

  ، قم. ی . قم: نشر دار الکتاب الإسلام رالکاشف ی التفس   ). ۱۴۲۴ه، محمدجواد. ( ی مغن  ) ٣٤
  . ی اء التراث العرب ی : نشردار إح روت ی . ب مان ی مقاتل بن سل  ر ی تفس ).  ۱۴۲۳(   ، ابوالحسن. مان ی مقاتل بن سل  ) ٣٥
  ه. ی . تهران: نشر دار الکتب الإسلام ر نمونه ی تفس ).  ۱۳۷۱، ناصر. ( ی راز ی مکارم ش  ) ٣٦
  . ی مطالعات اسلام   ی مرکز و کتابخانه   ت ی سا  ورت، ی نو  کا ی آنجل   ی مقاله معرف ).  ۱۳۹۹. ( ی دعل ی ، س ی موسو  ) ٣٧
  ر. ی ر کب ی . تهران: نشر ام کشف الاسرار و عدة الابرار ).  ۱۳۷۱، احمد بن محمد. ( ی بد ی م  ) ٣٨
 : نشر دار النفائس. روت ی . ب ل ی ق التاو ی ل و حقا ی مدارک التنز   ). ۱۴۱۶، عبدالله بن احمد. ( ی نسف  ) ٣٩

  ه. ی : نشر دار الکتب العلم روت ی . ب غرائب القرآن و رغائب الفرقان ).  ۱۴۱۶نظام الاعرج، حسن بن محمد. (  ) ٤٠
 . تهران: انتشارات حکمت. ف ی دمن مک اول   ن ی ، ج دن ی دائره المعارف ل ).  ۱۳۹۰. ( کا ی آنجل   ورت، نوی  ) ٤١

 . ۳۴، شماره  ۹دوره    . مجله هفت آسمان   . در غرب  ی قرآن پژوه ).  ۱۳۸۶(   . ----------  ) ٤٢

43) Jane Dammen Maculiffe. (2006). Encyclopaedia of quran(EQ); Leiden:Bril . 
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